
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياي در رسانه و فرهنگ،  رشته مطالعات ميان
   20ـ  1، صص 1390اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال

  »حركت«براي خلقِ » اراده«راديو و مفهومِ 
  »يك چالشِ معنايي«

  *غلامرضا آذري

  چكيده
وابسته اسـت و   تام ةبه خواست و اراد» حسي ـ شنيداري « ةيك رسان ةبه مثاب» راديو«

گاه به دليـل جبـر سـازماني از سـوي      (Will)» اراده«اين . ناقص ةنه خواست و اراد
يـا فاعـلِ   » برنامه ساز«به منظور طرح يك برنامه اثرگذار و گاه از سوي  »مدير رسانه«

اين . آيد براي تحريك و برانگيختگيِ او به كار مي» نفوذ در مخاطب«اي به نيت  رسانه
 ـ فلسـفي «را بـه لحـاظ    »اراده«مقاله، در هدف بنيادي خـود بـر آن اسـت تـا مفهـوم      

 »حركـت «كارهايي را براي خلـقِ   بكاود و از پرتو چنين رويكردي راه» شناختي روان
(Motion) و ابعاد معناييِ آن سخن » اراده«براين، نخست از بنا. در اين رسانه ارائه دهد

افكنيم و در پايان به اين نتيجـه   آن نظر مي» عيني و ذهنيِ«رانيم و سپس، به وجوه  مي
نيازمنـد   ـ هاي خودآگاهانـه  ويژه، حركت رسيم كه هر حركتي در رسانه راديو ـ به   مي
  .»كانيم«يا  »جبر زماني«ست و نه »اختيار جمعي«معطوف به  ةاراد

اختيار جمعي، اراده، حركت، راديو، مخاطب، مدير رسانه، جبر زمـان و   :ها كليدواژه
 ).گروه ارتباطات(مكان 

  مقدمه
و اين برداشت امري محتمل بـوده   1برانگيز است،  و ابهام» دو پهلو« ةيك واژ(Will)  »اراده«

: رك(هاي نظري و عملي در ميانِ صـاحبان انديشـه مطـرح شـده اسـت       و در اغلب بحث
  ).1376؛ پورافكاري، 1370؛ صليبا، 1364شعاري نژاد، 
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ا، بسـته بـه     هاي ديگر جهـان، ايـن مفهـوم بـه كـراّت بـه كـار مـي         در زبان رود، و امـ
فرد فرد اعضاي يـك   (Position)و موضعِ  (Situations)، موقعيت   (Conditions)شرايط

در زبــان فرانســه ايــن واژه برابــر معــادلِ . شــود هــاي متفــاوتي مــي جامعــه از آن اســتفاده
"Volontė" ؛ در زبــان لاتــين"Voluntas" ؛ در زبــان آلمــاني"Wille" ؛ و در زبــان عربــي

انسـان  «رند كـه در وجـود   ها، در فرهنگ خويش بر اين باو است و تمام اين زبان» الاراده«
  .نخست، ادراك عقل و سپس، فعلِ اراده: دو نوع انديشه وجود دارد» خرد ورز

يِ »هـا  كـُنش «در مورد تماميِ  (Perception) ، ادراك (Cartesian)در اصطلاحِ دكارتي 
   2.گيرد قرار مي (Tendency)» رغبت«رود و اساساً، مقابل اراده و  عقل به كار مي

ها، براي دكارت بيانگر موضوعي بود كـه امـروزه آن    يا انديشه (Think) »انديشه«  كلمه
در بـاب فعـلِ   » ادراك« ةگـاه واژ . نامنـد  مـي  (Conscious phenomena) »شعور  پديدة«را 

بـه ديگـر معنـا،    . آيـد  شود، به كار مي ادراك يا در مورد شناختي كه از اين فعل حاصل مي
گيـرد و مقصـود از آن    قرار مـي  (Outer)» بروني«مقابل ادراك در  (Inner)» دروني«ادراك 

آيـد كـه    به نظر مي. شعور يا خودآگاهي است يا شناخت نفس از اوضاع و احوالِ خويش
و خلق آن در ادراك درونيِ فرد نهفته است نه كيفيت  (Motion)» حركت«ماهيت هر نوع 

  .(Things) »چيزها«نفسانيِ حركت كليّ فرد به سمت 
ادراك حسـي را   ]فيزيولوژيـك  [رخي از فيلسوفان معاصر و روان شناسانِ كالبـدنگر  ب

» فعلـي «گوينـد ايـن ادراك همـان     برند، و مي به كار مي» شيءِ خارج«فقط در مورد تصور 
(Act)  ملموس«است كه« (Concrete)        فـرد، احساسـات و انضـمامي اسـت كـه فرديـت

نمايـد و بـه كمـك اصـوات،      ند و آنها را تفسير مـي ك آن تنظيم مي ةوسيل حاضر خود را به
دهـد كـه ضـد     نسبت مـي » چيزي«سپس آنها را به  3گرداند، ها كامل مي تصويرها و خاطره

 (Sparingly) »امسـاك «و نـه بـا    (Spontaneous) »خود به خـود «اوست و در عينِ حال، 
اين حكم بـه  . تمايز داردبراي او معلوم است و با او » شيء خارجي«كه اين : كند حكم مي

ــان    ــا هم ــك معن ــخيص«ي ــان    (Diagnosis) »تش ــوم هم ــر مفه ــه ديگ ــك«و ب  »تفكي
(Differentiation)  درونـيِ   ةاراد«است كه مراتب احترام به «[Inner Will]    فـرد را تـدبير

  ةواژ. نمايـد  تعيـين مـي   (Choice) »انتخاب«كند و مقدمات خواست او را نسبت به امرِ  مي
آورند و در اصـل بـه معنـاي     كند، به كار مي را براي تدقيقِ آنچه هدفي را تامين مي» اراده«

بـه پايـان    (Appetite) ، كـه بـا آن اشـتياق   4باشد خواستن چيزي يا شوق فاعل به فعل مي
البتـه، اشـتياق بـه    ). 23: 1370صليبا به نقل از ابن رشـد،  (شود  رسد و مراد حاصل مي مي
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هدف موردنظر خود را درك كند و به صورت موقت از تمايل بـه  فعل اين است كه فاعل 
را تصـور نمايـد    (Inhibit) و بازدارنده (Motivate) آن خودداري ورزد و عللِ برانگيزاننده

و از ارزش اين علل آگاه شود و در تصميم خويش به آنها تكيه كنـد و سـرانجام فعـل را    
بـدين سـان، اراده در ايـن معنـاي كلـيِ      ). 24: همـان ( 5انجام دهد يا از آن دسـت بكشـد  

تعريـف  «اما براي درك موجزتر سـه  . عبارت است از شكل فعاليت شخصيِ فرد» اشتياق«
  :گذرانيم را از نظر مي» فلسفي

اي كه ايـن كشـش و    به گونه فعلعبارت است از كشش و تمايلِ نفس به  اراده )1
  ).24: به نقل از صليبا كشافهمان، از ( 6تمايل، نفس را به انجام فعل وادارد

انـد   يا گمان پديداري وجود آن؛ و نيز گفته منفعتعبارت است از يقين به  اراده )2
ايجـي و  همـان، از  ( 7آيـد  اراده ميلي است كه به دنبال اين يقـين يـا گمـان مـي    

 ).24: به نقل از صليبا جرجاني
هـر چنـد   گيرد،  را پيش مي معينيعبارت است از فعاليت دايمي كه جهت  اراده )3

در يك موجود يا همه موجـودات   گرايش بنياديناخودآگاهانه باشد، و يا نوعي 
همان، تركيب ( 8مانند خواست زندگي يا خواست قدرت يا خواست خودآگاهي

 ).24: چند نظر
و » اراده«رسـيم كـه بيشـتر فلاسـفه ميـانِ       با توجه به سه تعريف فوق به اين بحث مـي 

اراده گرايش نفس بـه فعـل و   : اند اند و بيان كرده تفاوت قائل شدهنيز  (Arbitrary) »اختيار«
 (Preference) »تـرجيح «تمايلِ اساسي به آن است در حالي كه اختيار نوعي تمايل همراه با 

نگـرد ليـك، شـخص     توانـايي مـي    به هـر دو جنبـه  » صاحب اختيار«است؛ گويي شخصِ 
  .و خواهانِ آن است اي نظر دارد كه طالب فقط به جنبه» صاحب اراده«

هسـتند  » هـا  اراده«ها، اين  ما انسان (Real- world) توان ديد كه در جهان واقعيِ حال مي
، كـه  »چيزهـا «دارند و همـاره خـود   » چيزها«يي در تغيير ماهيت  كه نقشِ بسيار تعيين كننده
نقـش  آينـد،   به حساب مـي  (Every day Life) »زندگي روزمره«هميشه از جمله ملزومات 

كننـد؛   براي رسيدن به اهداف را بـازي مـي   (Motion) »تحرك«هاي خلقِ  مهمي در گذرگاه
ــه از   ــدافي ك ــ«اه ــي  ةحيط ــت   (Private Realm) »خصوص ــخاص و ذهني ــت اش  فردي

(Subjectivity) عمـومي  ةحيط«گيرد و تا  آنها شكل مي« (General Realm)  و اوجِ عينيـت 
(Objectivity) و مقيـاسِ اسـتفاده از   » چيزهـا «شـاخصِ انتخـاب   . كنـد  يآنان تداوم پيدا م ـ

هـا را   نگـرش مـوج خاصـي از تصـميم      ةبسته به نوع مصرف، سبك فكري و ذائق» چيزها«
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آنها و نوعِ حركتي كـه برمـي گزيننـد،      نهد كه به هيچ وجه با مفهوم اراده رويِ افراد مي پيش
  ).1997؛ پيترسون، 1985ديماگيو و مور، ( 9ارتباط نيست بي

 ةاز اراد (Mass Media) »هـاي جمعـي   رسـانه «و انتخاب حتمـيِ آنهـا   » چيزها«در ميان 
فردي و تقويت (Reinforcement) بـه ديگـر   . بـرد  اختيار جمعيِ افراد بسيار بهره مـي  ةداير

معنا، از جبر زماني يا مكاني كه در ذات عيني شان ساري و جاري است، فاصله گرفته و بـه  
. شـوند  آنان نه تنها در بعد رفتاري، بل در ابعاد ارزشي و نگرشي مسـلط مـي  اختيار جمعيِ 

  ).1985؛ ميروويتس، 1990گرابر، : مقايسه شود با(
و  1977؛ ايـوانس،  1384نوري، : براي نمونه(ايم  اند و شنيده دانيم و بسيار هم گفته مي
دوم قـرن    ةز، بـه ويـژه نيم ـ  هاست كه از ديربا يكي از اين رسانه» راديو«كه ) 1981بريجز، 

 ـ   (Audio- Sensitive) »شـنيداري  - حسـي «  ةيـك رسـان   ةبيستم، به افواه مختلف بـه مثاب
اثـر  » معناگرايـان «شهرت يافت و در ميان صاحبانِ تفكر جايگاهي رفيع يافت، طوري كـه  

تفسير كردند نـه   (Complete Will) بخش بودنِ اين رسانه را در پرتو خواست و اراده تام
؛ 1976؛ هربـرت،  1980فورناتل و ميلـز،  : ك به.ر( (Incomplete) ناقص  خواست و اراده

ــاركر،  ــوي     ). 1977پ ــازماني از س ــر س ــل جب ــه دلي ــاه ب ــن اراده، گ ــانه «اي ــدير رس   »م
(Media Manager)     به منظور طرح، ساخت و توليد يك برنامه اثرگـذار و گـاه از جانـب

ــك  ــه«ي ــاز برنام ــوذ در  (Programmer) »س ــراي نف ــان«ب ــاع (Audiences) »مخاطب  و اقن
(Persuasion)تغيير نگرش ، (Attitude Change)     و تحريك و برانگيختگيِ آنـان بـه كـار

از هـيچ  » خلق حركـت «كند تا براي  مفهوم پيدا مي ]اراده [آيد، اما، در هر حال، طوري  مي
اين سئوالِ ساده را مطرح كنيم  (Publics) »مردم  ةعام«اگر در ميان  10.عاملي روي نگرداند

خبـر  : هايي چنين خواهيم بود به احتمال، شاهد پاسخ» كند؟ راديو در طول روز چه مي«كه 
... كنـد  بينـي مـي   هـوا و شـرايط جـوي را پـيش    ... تحليل گزارش خبـري دارد  ... دهد  مي

كـه اگـر ايـن پرسـش را      يـا ... گويـد و   داستان مـي ... دارد اطلاعات ترافيكي را عرضه مي
» گويد؟ تان هم سخن مي راديو در طول روز با درونِ شما، ذهن و نيازهايِ واقعي«: بپرسيم

فكـر  ! اي بابـا ... برخي اوقات يـه كمـي  !... اي به گمانم: ها مواجه شويم شايد با اين پاسخ
بلـه بعضـي   . ! ..كنـه معلـم اخلاقـه    كنه، فكر مي همش داره نصيحت مي! نه بابا... كنم  نمي
؛ در هر حال، بـه سـادگي متوجـه    ...شه و  ها، يك كمي عرفاني مي ها، مثل آخر شب وقت
توانـد   و تـا چـه حـد مـي     (Powerful) »قدرتمنـد «شويم كه اين رسانه تا چـه انـدازه    مي

. شـود  هاي ذهني مي باشد، به ديگر رو، تا چه اندازه موجب دريافت (Harmful) »آور زيان«
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براي » اراده«ـ فلسفيِ مفهوم  شناخت معناگرايانه«ا دنبال كردن اين هدف، يعني اين مقاله، ب
آيـا راديـو در   «كوشد بـه ايـن پرسـش بنيـاديِ      مي» هاي راديويي در برنامه» حركت«خلقِ 

در خلق حركت براي مخاطـب و ايجـاد اراده بـراي    » ـ شنيداري حسي«جايگاه يك رسانه 
رفاً نظـري، پاسـخ در    »هنگ نقش و تـأثيري دارد؟ خود و جامعه و جهش اندام وار فر ؛ صـ

  ةتمركز اصليِ مقاله مبتني بـر ادبيـات نظـري موجـود در سـه حـوز      . خور تأملي ارائه كند
هـاي آن، اساسـاً،    فلسفه، ارتباطات، و روان شناسيِ رسانه است و رويكرد تحليليِ استدلال

ــدعيِ  . نظــري ـ تجربــي اســت   ــده م ــه ايــن معنــي كــه نگارن ــه«ب  » تثبيــت واقــع گرايان
(Realistic Stabilization)  گرايانـه  ذهنيـت واقـع  «بحث خود نخواهد بود اما، سعي دارد« 

(Realistic Mentality)   ادبيـات تركيبـيِ     ةآن را به چالش وادارد و بر اين اسـاس از دايـر
بحـث   كوشيم از آغاز تا پايانِ اين سـخن پـنج   سان، در ذيل مي بدين. موضوع خارج نشود

  اراده و لـذت بـراي مخاطـب؛    : توجـه   ةراديو و فلسف. 2راديو و ارزشِ محتوا؛ . 1: اساسيِ
راديـو، اراده  . 4گراييِ مدير رسانه؛  ساز و عمل برنامه  ةاراد: راديو و منطقِ پخش موسيقي. 3

نـه جبـر   : راديـو و حركـت  . 5معطوف به اختيار جمعـي؛ و    ةو حركات خودآگاهانه، اراد
دليل اصلي طرح اين پنج بحث اساسي روشـن شـدنِ   . ا مكاني؛ را از نظر بگذرانيمزماني ي

حد و مرزهاي توجه به پرسش بنيادي از يك سو و از سوي ديگر، به مفاهمه فراخوانـدنِ  
  .ست هاي راديويي ا عمليِ برنامه  ةمعناي فلسف

  
  راديو و ارزشِ محتوا. 1

يك برنامه راديويي شامل  (Content Value) محتواييِارزش گذرد و  در درونِ راديو چه مي
در راديو مسئول يك نوع ارزش محتوايي است يا آن  قالبيچه موارد و نكاتي است؟ آيا هر 

 شناسـيِ  ارزشنخسـت بـه     ةكننـد هـر قـالبي در درج ـ    مشـخص مـي  » ها ارزيابي«طور كه 
(Axiology) از آن به ارزش واقعي و  معرفتيِ يك برنامه به لحاظ فلسفي توجه دارد و پس

  ...كند؟ و  توجه مي (Real & Social Value) اجتماعي
 (Media Theories) اي هـاي رسـانه   ها در قالبِ برخي از نظريه گونه پرسش پاسخ به اين

؛ كرايسـل  1964مندلسـون،  (ممكـن اسـت   » توصـيفي «تاكنون، به صورت  70  ةپس از ده
  ).2003ليلي ويليامز، و به صورت تح 1993فارلند،  يا مك1994

خواهـان آن هسـتند،    مخاطبـان راديـويي، آن طـور كـه      ةامروزه، چنانچه يك برنام ـ
حـال،  . آنان را داشته باشـد  بازخوردتواند انتظار  عملكرد در خور توجه ارائه ندهد، نمي
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اما، آنچه بيش از هـر چيـز در ايـن     11.باشد منفيو هم  مثبتتواند  اين بازخورد هم مي
اي است  در يك كار رسانه (Effectiveness) اثربخشينمايد فرآيند  مورد خاص مهم مي

ـ عيني بسيار است كـه   پذيرد و نيازمند جد و جهدهاي ذهني كه به سادگي صورت نمي
فاوتي را افراد مت (Group Work) سازي نهفته بوده و كار گروه در ساخت و روند برنامه

موجب شـده اسـت كـه    » معطوف به اختيار جمعي  ةاراد«در دورانِ كنوني . كند طلب مي
كاربرانِ اينترنتي به راحتي نوع اطلاعات يـا سـرگرميِ مـورد نظرشـان را از ميـان انبـوه       

  12.هاي خام برگزينند داده
 »راديـو  درون«راديـويي همـان     ةيك شنونده به يك برنام ـ وفاداريِرسد، كه  به نظر مي
 اي ليـك، ايـن امـر بـا كليشـه     . ها و نكات كليدي را توأمان مدنظر دارد ارزش  ةباشد كه هم

(Stereotype)   ةهـاي عام ـ  شدنِ مصرف يا رايج و مرسوم شدنِ بخشي از عـادات و سـليقه  
آيـد،   هاي ساختگي پديد مي ها و درونه برخي مضمون (Replicate) مخاطب كه بر اثر تكرارِ

موسـيقيِ   ةيـا خواننـد   (Announcer) مجـري توان به يـك   براي مثال، مي 13.استمتفاوت 
انـد، توجـه    مشخص كه اصواتشان عادي شده اما، چون مردم يا مخاطبان به آن عادت كرده

  :ذيل مقصود نگارنده را در اين بحث به خوبي نشان دهد  ةساد ةشايد چرخ. كرد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  »راديو، مخاطب و ارزش محتوايي  ةساد ةچرخ«

 
 راديو

ارزش 

 مخاطب

 جامعه فرهنگ



  7   غلامرضا آذري

  1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات ميان

بينيم، اگـر راديـو در گـام نخسـت بـه ارزش شناسـيِ        فوق مي ةطور كه در چرخ همان
زمان  توجه كند، هم (Philosophy of Presence) حضور  فلسفهمعرفتي يك برنامه به لحاظ 
فرهنگ، جامعه از يك سو، و از ديگـر سـو، ارزش محتـوايي و    در يك دورِ فعال از وجود 
سـازان كـه دچـار     علاقگيِ بسـياري از برنامـه   خيلي اوقات، بي. مخاطب مواجه خواهد بود

انـد   اي دچـار گرديـده   اند و به درد سودآوري مفرط رسانه بودن شده (Routine) اي روزمره
. شـود  راديـويي مـي    ةيك رسانه يا برنام (Cultural Extermination) منجر به فنايِ فرهنگيِ

، (Convergence) گرايـي  ، هـم (Consistency) سـازي  دانيم كه مـواردي نظيـر هـم    چه، مي
رسيدن به  (Trend Research) و روند پژوهيِ (Unity) ، وحدت(Integration) يكپارچگي

قبـولِ راديـويي،   به نسبت قابـل    نفوذ در مخاطب را در ساخت يك برنامه  ةخواست يا اراد
 اي با خواسـت مـدير رسـانه بـه يـك عقـلِ نظـري        كند كه هر قالب برنامه زماني فراهم مي

(Theoretical Reason)      تمسك جويد، نه آنكه به دليلِ جبـر سـازماني تمـام اسـتعدادها و
  .هاي كارشناسان اتلاف و هدر شود قابليت

  
  اراده و لذت براي مخاطب: (Philosophy of Attention) توجه  ةراديو و فلسف. 2

فقط » لذت«و » اراده«كند؟ آيا  راديو در توجه مخاطب چه نقشي دارد؟ چگونه آن را ايجاد مي
  ...آنان است؟ و   ةاست يا آنكه راديو پديدآورند (Audience Share) »سهم مخاطب«

و منتقـدانِ   پـردازان ارتبـاطي   هاي سال است كـه مـورد توجـه نظريـه     ها، سال اين دسته از پرسش
  ).1959؛ و مك واين، 2003؛ گريفين، 1967استيفنسون : نك( 14ست مند به مطالعات راديويي علاقه
از  ،»سـاز  برنامـه «راديويي، به ويـژه از سـوي     ةدر ساخت يك برنام (Loyalty) »وفاداري«

و  چه، از يك طرف به رسـالت . چون و چرا و قطعي است ست كه تأثير آن بي جمله مواردي ا
 »تـام   ةاراد«  ةشود و از طرف ديگـر، در برگيرنـد   مربوط مي» اي مديران رسانه«ييِ  اخلاق حرفه

در . اي داشـتند  يي به آن توجه ويـژه  معناگرايانِ رسانه ــ  قبل از اين به آن پرداختيم ــاست كه 
و قدرت انتخابِ مطلق از سـوي يـك    15»آزاد  ةاراد«ها مفهوم  در ساخت برنامه »وفاداري«كنار 

بيشـتر   »توجـه   ةفلسف«به باور نگارنده، . مدير شبكه، شايد يكي از عناصر بسيار مهم تلقي شود
دهـد و بـه    قـرار مـي   اصـل آزاد؛ چون خواسـت مخاطـب را    ةبه وفاداري گرايش دارد تا اراد

  .اردتوجه خاص د (Pleasure) اراده و لذتهاي نياز او براي ايجاد  بنيان
 (Situation Ethic) »اخلاق موقعيـت «كننده  گرداني از سوي تهيه برنامه  ةو حرف» راديو«در 

هاي فقـط   نمايد، نه روندي كه از روي نسخه مرامي است كه بر اساس واقعيت محيطي رخ مي
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برنامه، حتي، در اتـاق ضـبط برنامـه، بـا      ةبه ديگر معنا، سازند. احساسي يا عاطفي اعمال شود
و » توجه«ترينِ  كوشد تا بيانگر نيك هاي اجتماعي مي ترتيب و نظم عيني، و با صيانت ار ارزش

  16.ها و مخاطبان باشد القا و اقناعِ آن ميان خود، ميانجي
توانـد   مـي  شناسـانه  روانبه مخاطب هم به رويكردهاي  »توجه«بديهي است كه راديو در 

؛ امـا، ميـزانِ تـأثير يـك برنامـه نقـشِ تعيـين        شناختي جامعهايت كند، هم به رويكردهاي عن
بيند نـه   مي (Active Audience) مخاطب فعالرا در قابِ » توجه«تري دارد چه، مفهوم  كننده

در  امـر توجـه  امروزه، سه ديدگاه متفاوت نسبت بـه   (Passive Audience) .مخاطب منفعل
   17:هاي ارتباطيِ جهان وجود دارد اي در دانشگاه پژوهانِ رسانه ميان مخاطب

  ةبرنام ـ«فعاليت مخاطب در اسـتفاده از مـتن يـا بخشـي از       ةيك ديدگاه، توجه را در زمين. 1
  ].مخاطب فعالتمركز بر  ←[بيند  مي» راديويي

مـوردنظر راديـويي   از پيـام  » تـأثير و تـأثر  «يك ديدگاه، توجه را در حد و مرز مخاطب با . 2
  ].مخاطب منفعلتمركز بر  ←[نمايد  ارزيابي مي

فوق به مشاهده و   يا حد ميانيِ اين دو گونه» قلمرويي بينابين«و ديدگاه ديگر، توجه را در . 3
  ].فعال و منفعلتمركز بر مخاطب تركيبيِ  ←[گذارد  تحليل مي

 ـ     يـا جـنس و    (Commodity) كـالا  ةهر سه ديدگاه، در نگـاهي بنيـادي مخاطـب را بـه مثاب
امتـزاجِ چنـين   . سـت  راديـويي ا   ةكنند كه در نهايت توليد اصـليِ برنام ـ  محصولي تعريف مي

بـراي مقايسـه و ارزيـابي    (هشتاد تاكنون نيز با طمُطراق ادامـه دارد    ةرويكردهايي پس از ده
  ).2006ين،  ؛ مي1993ين،  ؛ مي1982ليونِ، : ك به.تحليلي ر

و توجـه   (Spontaneity) »خودانگيختـه «هاي فلسفيِ توجه ميـان توجـه    در راديو و شيوه
دقتـي  : خودانگيختـه توجـه  . گذارنـد  ساز و مخاطب فرق مي بين برنامه (Voluntary) »ارادي«

شود كه توجه آماده و  خاصِ راديويي ناشي مي  ةاست كه از هشياريِ ذهن نسبت به يك برنام
  18.يك داستان راديويياي از  يا گوشه شعرانگيزاند، مثل، توجه به يك  مي آن را بر  واسطه بي

بـه آن تمايـل نـدارد     فطـري اي است كه به طور  به معناي توجه مخاطب به محتواي برنامه
با توجه بـه   هاي روز بحثكند، مانند، شنيدن  بخواهي گوش مي ولي، آن را آزادانه و به طور دل

هـاي مصـداق پـذير، مـورد دقـت و       در دورانِ كنوني اين گونه تعريف 19.ميزگردهاي اجتماعي
اي  اي قـرار گرفتـه اسـت كـه عـده      رسـانه پژوهـانِ   مخاطـب شماري از  هاي بي امعانِ نظر گروه

بـه دنبـال محتـوا كـاويِ بيشـتر       (Structuralist) گـرا  و بخشي ساخت (Empiricist) گرا تجربه
  ).2000؛ زيلمن و وردر، 1997وبستر و فالن، : بنگريد به(هاي شنيداري و ديداري هستند  برنامه
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به دنبال  توجه مخاطبحسي و ادراك محور در  ةدر هر حال، راديو در جايگاه يك رسان
از سـوي ديگـر    عاطفـه و  احسـاس از يك سو و  تحليلو  حافظههاي متمايز درگيري  نقش
  رسـد و ايـن، يعنـي تركيـب     مـي  حركـت راديو با ادغام واقعيت و احساس به خلـقِ  . است

براي مخاطب نه از اين حيث كه فقط سـهم اوسـت، بـل از ايـن نظـر كـه در       » لذت  ـ اراده«
  .اراده و لذت اوست (Attract) جذبو  (Create) خلقخدمت 

  
  گراييِ مديررسانه ساز و عمل برنامه  ةاراد: راديو و منطقِ پخش موسيقي. 3

كند؟ يك برنامه ساز تا چـه انـدازه    قِ خاصي پيروي مياز منط» پخش موسيقي«آيا راديو براي 
تر  داند؟ آيا مدير رسانه و عملكرد او اين منطق را هماهنگ خود را به اين منطق پايبند مي  ةاراد
هـاي مناسـبي را طـي     ها، فرصت دهد؟ و اين نوع از پرسش كند يا به آن جهت ديگري مي مي
هـاي   هـا و انديشـه   آورده است كه در آن نضُجِ ديدگاهفراهم ] به عمر راديو[هاي طولاني  سال

هاي متفاوتي را براي تحليـل و بررسـي    توان نظريه آيد، طوري كه مي نظري بسيار به چشم مي
  ).و غيره 1993؛ كارول و ديگران، 1986زيلمن و برايانت، : براي نمونه( 20آن برشمرد

  
  افزودگيِ علاقه: اصل اول 3.1

راديويي از سنينِ متفاوت و قشرهاي گوناگون به موسيقيِ  هاي مخاطبانِ شبكهبه طور معمول 
دهند و به محض اينكـه بـه مـوجِ راديـويي مـوردنظر در ايـن        شان گوش فرا مي مورد علاقه

نيـز   (Listening) گوش دادن  ةخصوص گرايش يافتند، ديگر انتخاب صورت گرفته و فلسف
شود چون، تمامي شرايط براي رفتن  اطلاق مي »افزودگيِ علاقه«به اين وضعيت . آيد پديد مي

  .به سوي موسيقيِ موردنظر و شنيدن آن رو به راه است
  

  زايي وجدآوري و روحيه: اصل دوم 3.2
را  خواسـت مخاطـب  ... برخي از اصوات موسيقيايي نه تنها عواطف، هيجان، عشق، علاقـه و  

و خويشـتنِ   (Self) آموزانند كه بيش از ديگـر مـوارد بـه خـود     گيرند، بلكه، به او مي هدف مي
در ميـان مـا ايرانيـان از     خـواني  اصيلدر موسيقي شرقي، بخش . توجه كند (Real- self) واقعي

راديويي   ةشبك. خوبي براي توجه به خود  ةشهرت و امتنانِ قابل توجهي برخوردار است و نمون
كـه در   راديو پيـام عمل پوشانده است، يا   ةين مقصود جامبه ا راه شبوزينِ   ةدر برنام فرهنگ

  .كند ايجاد وجد و توليد روحيه مي مخاطب خاص و عامساعات متفاوت روز به نوعي براي 



  ... »حركت«براي خلقِ » اراده«راديو و مفهومِ    10

  1390تابستان سال اول، شمارة اول، بهار و اي در رسانه و فرهنگ،  رشته مطالعات ميان

توان گفت كه اساساً، زنان در مقايسه با مردان استقبال بيشتري از امُيد، غـم، شـادي،    مي
و بـه كـارگيري    (Philosophy of Exist) زيسـتن   ةفلسفكنند؛ چون به لحاظ  مي... عشق و 

بالاتري نسبت به مردان برخوردارند و بهتر قادرنـد ايـن مراحـل را      ةقوُايِ احساسي از مرتب
اين دو جـنسِ   پژوهيِ مخاطببدين سان، در ). 1991ولِز و هاكنن، : مقايسه شود با(دريابند 

دست يازيد كه بتواند به سادگي چگونگيِ جست و جوي هر گـروه   الگوييمخالف بايد به 
  .اش دريافت را به موسيقيِ مورد علاقه

گرايـيِ   ساز و عمل برنامه  ةرسد كه امروزه، بيشتر راديوها در حالتي بينابينِ اراد به نظر مي
مـل  اند؛ يعني، از يك سو، منطقِ پخش موسيقي و از سوي ديگـر، ع  مدير رسانه قرار گرفته

موسـيقي  . 1: توان گفـت كـه   اين بحث مي  براي خاتمه. محوريِ نيات سازمانيِ مدير رسانه
تناسـب،  ... اي برگزيده شود كه با حال و هوا، محتوا، ضـرباهنگ و   يك برنامه بايد به گونه

ميزان، اندازه و سهم موسيقي در يـك برنامـه بايـد بـا     . 2هماهنگي و يكدستي داشته باشد؛ 
هـا   گوناگوني و تنـوعِ موسـيقي در برنامـه   . 3هاي برنامه سازگار باشد و  و ارزشها  واقعيت

احسـاس و  تقويـت  و  منطقِ پخشگرچه انكارناپذير و لازم است اما، هميشه بايد مبتني بر 
  .مخاطبان باشد  عاطفه

  
  معطوف به اختيار جمعي  اراده: راديو، اراده و حركات خودآگاهانه. 4

است يـا   حركات خودآگاهانهو  ارادهها نيازمند  ب تهيه و ساخت برنامهآيا راديو در چارچو
سازي عواملي چـون نويسـنده، صـدابردار،     ؟ آيا در امر برنامهاختيار جمعيمعطوف به   اراده

نظر و اجماعِ رأي براي بهترين نوعِ تأثيرگذاري بر  جمعي به وحدت  ةاز راه اراد... گوينده و 
  ...رسند يا خير؟ مخاطب مي

ها، مترصد مباحث تركيبيِ نظري و فني است، ليـك تـا بـه امـروز در      گونه از پرسش اين
اي مطمح نظر راديوپژوهان  هاي كاربرديِ رسانه ها و كتاب متن هاي علمي، انجمن بيشتر مجله
  ).1959؛ مك واين، 1970؛ تريتوئن، 1970سيلوي، : ك به.براي نمونه، ر(بوده است 
 21دقتهاي راديويي مرهونِ  و حركت خودآگاهانه در تهيه و ساخت برنامه ارادهاساساً، 

اين مهم، امري بديهي است ليك، معطوف . است (Organizational Order) و نظم سازماني
. كنـد  را طلـب مـي   (Collective Reason) خردجمعيمندي  بوده و توان »اختيار جمعي«به 

در چـارچوب ارتباطـات سـازماني و     (Rationalism) اصالت عقلخرد باوران يا طرفدارانِ 
فهم جمعي از اجماع رأي براي يك ارتباط اثربخش،  (Rationalness) كارآيي و خردپذيريِ
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هاي تركيبي انجـام   در هر مكان يا زماني به كمك فعاليت »حركات خودآگاهانه«معتقدند كه 
آورد و آن  شيء ادراك پذير گرد ميهاي خودآگاهانه را پيرامون  پذيرد كه در اصل، حالت مي

بود كه با همين ) 1977(پيش گام اين بحث ادموند كارپينتر . سازد تر مي را عملي تر و شفاف
  :را چنين مطرح كرد» عصر تلويزيون«راديو در   رويكرد، موضوع چالشِ خرد ورزانه

مفـاهيم  رود كه فقط  هاي شنيداري ـ ديداري انتظار نمي  هاي مجري رسانه از بيان و اشاره
و احساسات عميق اسـت، تـا موفـق     هاي دروني تجربهرا ابراز كنند بل، هدف انتقال  كلامي

  ].9: 1977به نقل از اولگرن وهرك، [شوند كه بهترين نوع تأثير را بر مخاطب بگذارند 
يـك  ـ يا فردي كـه طـرحِ   » مدير رسانه«ساز در مقام  توان از عوامل برنامه بدين سان، مي

فضـاي  خواست كه براي نمونه، به حفـظ مكـان در     ــپروراند  اثرگذار را در ذهن مي  برنامه
موسيقي متوقف  ةتوجه تام كنند؛ بدين معني كه هر گاه در يك برنام (Sound Space) صوتي

قابـلِ   (Spatial Qualities) هـاي فضـاييِ   شود، شنونده قـادر باشـد جـايي را بـا كيفيـت      مي
هاي معطوف به اختيار جمعي به  حركات خودآگاهانه و مجموع اراده. يي كندتشخيص شناسا
هاي  انتظار دارد كه اين رسانه نه تنها نقش مخاطب فعالراديو يا   كند كه شنونده ما گوشزد مي

هاي موجود از درونيات آنـان   اطلاع رساني، سرگرم كننده، آموزشي را ايفاء كند، بل، واقعيت
كند كه تجارب درونـي و احساساتشـان را لبريـز از توجـه و      (Narration) روايترا طوري 

  .دقت گرداند
و  مـدار  وظيفـه  ـ هـاي اجتمـاعي   كنند كه اين گونه نقش برخي از مخاطبان چنين تصور مي

اي در يـك   خواني و تجانس ندارند، به اين معنا كه اگـر شـبكه   در راديو با يكديگر هم دوگانه
بـازخورد  در هر حال، به باور نگارنده اين . بيند ديگرش آسيب مي  ةخوب عمل كند، جنب ةجنب

اما . نظر ورزانهاز سوي مخاطبان بيشتر احساسي است و كمتر  (General Feedback) عمومي
اختيـار  «نيـز   منـدي  هـدف . 4و  عينيت. 3، ذهنيت. 2، محيط. 1: توجه و تمركز بر چهار عامل

  .نمايد سازد و تأثيرگذاري بر مخاطب را تدقيق مي مي »عقلاني«را از سوي مدير رسانه  »جمعي
  
  نه جبر زماني يا مكاني: راديو و حركت. 5

در » ايجـاد حركـت  «جويد؟ مخاطبـان   از چه معيارهايي سود مي »حركت«راديو براي خلق 
اند؟ در زمان گوش دادن كجا هستند؟ در حال گوش  راديويي چه كساني  ةمحتواي يك برنام

انديشند؟ در حال گوش دادن به چه كاري مشغولند؟ تلقـيِ آنـان از مفهـوم     ميدادن به چه 
  ...گردد يا پيام آن؟ چرا و چگونه؟ و  به نوعِ برنامه باز مي» حركت«
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شناسـان اجتمـاعيِ ارتباطـات، كـه      اي و روان شناسـانِ رسـانه   ها براي جامعه اين گونه پرسش
هـاي جـدي و    اند، همـاره جـاي چـالش    مند بوده علاقه راديوهاست به شكل و محتوا كاويِ  سال

 يمباحث1982؛ هيگينز و موس، 1964؛ گيلارد، 1974سيلوي، : ك به.ر(بوده است  كيفيو  كم.(  
و نيز دستيابيِ صريح به جايگـاه   22درك مخاطبها از مخاطب به افزونگيِ  گونه تحليل اين

هـايي از كـلام در اطـاق پخـش را بـه       تـوان سـبك   حتي، مي. كند يا مكان واقعيِ او كمك مي
 (Commentator) مفسراي موثر ايجاد كرد تا از طريق  به شيوه (Playback) بازنواختصورت 

براي نمونـه،   23.بتوان مخاطب را در وضعيت موردنظر براي القاء پويايي و حركت نيز قرار داد
ردار و يـا كـارگردان بخواهنـد بـا     كننـده، صـداب   تهيه: ساز مانند از ديدگاه فني اگر عوامل برنامه

براي جلب [ (Sound Communication) مورد نظرشان ارتباط صوتي  ةمخاطبان خود در برنام
جبـر  . جوينـد  بهـره مـي   (Slate) اسـلتَ   برقرار كنند، از دگمه] توجه يا تثبيت يك حال و هوا

را دارد و از » حركت«قالِ اي كه قصد تفهيم و انت زمانيِ معمول و مكانيِ رايج براي يك گوينده
بلندي و [ (Intensity) شدت، (Rate) سرعتكند چهار مورد  استفاده مي سخنوري عموميراه 

اين چهار ويژگي هر . است (Pitch) دانگيا كيفيت تمايز صدا و  (Timbre) وضوح، ]كوتاهي
ي مثال، زمـان  برا. كدام به نوعي در سرعت انتقال پيام يا حسِ موردنظر به مخاطب نقش دارند

است كه اگر قرار باشـد او بـه طـور     سرعت انتقاليك گوينده همان  (Verbal Time) كلاميِ
حركـت   جبر زمـان ثانيه ادا كند به يقين بايد فشرده و در  7/59اي را در  ثانيه 60عادي مطلب 

 ادفريآرتـور گ ـ [اما، بسيار گويندگاني هم بوده و هسـتند  . كند تا به راحتي تأثيرش را بگذارد
(Arthur Godfrey) اللهـي در   ، امير نوري، بهروز رضوي، شمسي فضـل 30  ةجوان ده  گوينده

كه با در نظر داشتن جبر زماني يـا  ] شب، و ساير موارد مشابه  ةنقل وقايعِ خاص يا شعر و قص
انـد كـه بـه مفهـوم      برقرار كـرده  (Verbal Communication) ارتباط كلامياي  مكاني به گونه

هـا   وضعيت  ةبه نظر آمده و مخاطب را با در نظر گرفتن هم (Pure Motion) »حركت محض«
  . اند ها جذب و پايبند خود كرده و حالت

هـاي فـاخرِ گوينـدگان     يكي از نمونـه ] گويندگي و اجراءاستاد پيش كسوت [ امير نوري
يـا   سـرعت ييـر در  داند كه چگونـه تغ  ها او مي در بيشتر برنامه. است حركتمعاصر در خلقِ 

گذارد و چطور بايد  كلامش بر تاكيد محتواي حركت صدايش اثر مي  ةو ايجاد فاصل ايستايي
 صدا را عوض كند تا احساس حركت، انتظار يـا توجـه را در دل و دنيـاي    ) زير و بمِ(دانگ

 در فصلِ در جست و جوي زبان معيار: گويندگي و فنِ بياناو در اثرش . مخاطب پديد آورد
  :نويسد هاي گفتار و نوشتار مي ها و ويژگي ششم با موضوعِ توانايي
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شوند و  ساخته مي ذهنبه ترتيب و يكي يكي در  حروف و كلماتدر شكل نوشتاري، 
 زنجيـر  هاي حلقههاي نوشته را مثل  زبان شناسان واژه. پذيرند سپس، بر روي كاغذ نقش مي

زمان كلام را در يك مسير فرضي و در خط  زنجيردانند، و رشته يا  پيوسته و به دنبال هم مي
در شنيدن و . در نمُود گفتاري هم همين گونه است، ولي فقط در خط زمان. بينند مي و مكان

وجـود ترتبيـت   . را دريافـت نمـود   پيامخواندن هم، از همين مسير و خط بايد عبور كرد و 
مي و لازم است، وگرنـه پيـام يـا    كلام، براي درك و فهم پيام حت  ةدر زنجير زماني و مكاني

  ).61: همان(منظور گوينده و نويسنده را درست نخواهيم دريافت 
اگر هـم، حتـي، جبـر بـه      زمان و مكانشويم كه  بدين سان، با آنچه نقل شد متوجه مي

معناي عملكرد سازمانيِ راديو باشند، در ايجاد و خلقِ حركت تأثير مقطعي دارنـد نـه تـأثير    
تواننـد   توان اذعان كرد كـه برخـي از حركـات مـي     مي معناشناختياز نظر . دنيپايدار و مان

، و (Value) ، ارزشـي (Affective) ، عاطفي(Emotional) هاي هيجاني موجب بروز واكنش
كننـده و   بـا فكـرِ تهيـه    »گوينده«هاي ورزشي راديو  براي مثال، زماني كه در برنامه. شوند... 

  .كند ه، شوك، گريه و يا احساس راحت طلبي را منتقل ميهايي از خند كارگردان احساس
گيـرد   از معيارهاي متفاوتي بهره مي »حركت«در هر حال، بايد گفت كه راديو براي خلقِ 

در ايـن بـين،   . تواند گوينده، فكر پيام، ارتباط كلامـي و مشـابه آن باشـد    هاي آن مي كه نمونه
اينكه بدانيم آنان كجايند؟ و به چـه كـاري مشـغول انـد؟     . اند مخاطبان هم فردي، هم جمعي

زمـان و  بسيار مهم است اما، اين گوينده و محتواي بحث و نظر اوست كـه مخاطـب را بـه    
به نـوعِ برنامـه، پيـام عـام يـا      » حركت«تلقي مخاطب از معنا و مفهومِ . دهد عادت مي مكاني

در جهـاتي احساسـات خـود او مربـوط      خاص آن، بنابر شرايط، ميزان اثرگـذاري و، حتـي،  
او با فكر ما، احساس ما، دليل تراشي . در واقع، مخاطب راديو در هر لحظه با ماست. شود مي

گريـد،   خنـدد، مـي   كنـد، مـي   زندگي مي گاهان شامتا  گاهان صبحهر روز از ... ما، توافق ما و 
  بـا او نتيجـه   (True Communications) ارتباطـات حقيقـي  ايـن  . خوابـد  خروشـد، مـي   مي

  . در اوست (Static) نابوديِ ايستاييدر وي و » حركت«گريِ اراده محور براي ايجاد  ارتباط
  

  گيري نتيجه
فلسـفه، ارتباطـات و روان     :اين مقاله با تمركز محض بر ادبيات نظري تركيبـيِ سـه حـوزه   

در راديو پرداخت و از اين منظـر تـوأم    »حركت«براي خلق  »اراده«شناسي به تدقيق مفهوم 
  :به نتايج ذيل دست يازيد چالش معناييبا يك 
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اي دو پهلو و ابهام برانگيز است، تاكنون در ميانِ انديشمندان  ، در عين آنكه واژه»اراده« .1
علوم اجتماعي از رونقِ بسياري برخوردار بـوده امـا، در هـر زبـان و فرهنگـي بنـابر       

هاي متفاوتي شده  موضعِ فرد فرد اعضاي يك جامعه، از آن استفادهشرايط، موقعيت و 
يـا   حكم تشخيصو يا گاه مبتني بر  نگر نشانه، گاه معنانگرها  گاهي اين استفاده. است

بر ما آشكار ساخت كـه  » اراده«سه تعريف فلسفيِ . ادراك دروني يا بروني بوده است
اي در تغييـر   تند كه نقش بسيار تعيين كنندهها هس ها اين اراده در جهان واقعيِ ما انسان
  .يا سرنوشت دارند] اشياء[ماهيت وجوديِ چيزها 

وابسـته   تـام   ةاراداست و نظارت و هدايت آن به  حسي ـ شنيداري   راديو يك رسانه .2
، به منظور »مدير رسانه«اراده، گاه به دليلِ جبر سازماني از سوي . ناقص  ةاراداست نه 

، به نيت نفوذ در مخاطب بـراي  »ساز برنامه«اثرگذار و گاه، از سويِ   طرح يك برنامه
رود اما، ايـن مخاطـب اسـت كـه بـا توجـه بـه         تحريك و برانگيختگيِ او به كار مي

گيرد كه با ما حركـت   مي» تصميم«مند بودن و زيان آور بودنِ پيام راديويي ما  قدرت
هاي محتواييِ آن به طور دقيق  و و ارزشداند كه در درونِ رادي چه، او نمي! كند يا نه
تواند با آن ارتباط برقرار كنـد   است و مي» دلپذير«داند كه پيام  گذرد و هم مي چه مي

 »وفاداري«  مقصود ما از طرح واژه. كند را يك اصل پيشه مي »وفاداري«و به اين دليل 
چـه، از يـك طـرف بـه رسـالت و      . در متنِ اثرش است» ساز برنامه«حضور حقيقيِ 
است كـه   »تام  ةاراد«  شود و از طرف ديگر، دربرگيرنده اي او مربوط مي اخلاق حرفه

 »توجه  ةفلسف«حتي، بايد اذعان كرد كه . اي به آن توجه ويژه داشتند معناگرايانِ رسانه
؛ چـون خواسـت مخاطـب را    »دآزا ةاراد«گرايش دارد تـا  » وفاداري«به طور ذاتي به 

 .او به شدت توجه خاص دارد هاي نياز بنياندهد و به  شناخته و آن را اصل قرار مي
توجـه را    ةخواهد و در اين راه فلسـف  را توأمان براي مخاطب مي »لذت«و  »اراده«راديو  .3

مرامي كه بر اساسِ واقعيـت محيطـي    ةرا به مثاب »اخلاق موقعيت«دهد و  هدف قرار مي
هـاي   در اين راه، رويكردهايِ روش شـناختيِ حـوزه  . داند آيد، مطمح نظر مي ه كار ميب

 شناسي نشانهشناسي و، حتي، در جهاتي،  شناسي، معني شناسي، انسان شناسي، جامعه روان
پندارد و آنها را براي تحليل وجوديِ حضـور   مهم مي ةرا براي ميزان اثربخشيِ يك برنام

 .گيرد حاكم بر آن به كار مي  گانه هاي سه و نگرش منفعلو  فعالمخاطبان 
اي در خور نظر  امَري مناسب و حيطه »موسيقي منطقِ پخش«در نگاه فلسفي به راديو  .4

از برآينـدهاي اساسـي   » زايي وجدآوري و روحيه«و » افزودگيِ علاقه«. بوده و هست
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درست اسـت  . است »زيستن  ةفلسف«منطقِ موسيقي . گيرد چنين ديدگاهي نشأت مي
مخاطب را راديو در پخشِ موسيقي به بهتـرين وجـه بـه كـار       كه احساس و عاطفه

كننـد   مدير رسانه كمك مـي  گراييِ عملو  ساز برنامه  ةارادبندد اما، حالات بينابينِ  مي
 .هاي برنامه شكل گيرد ها و واقعيت تا ميزان، اندازه و سهمِ موسيقي مبتني بر ارزش

ـ نيازمند اراده معطوف بـه  ـهاي خودآگاهانه  به ويژه حركت ــراديو هر حركتي در  .5
هـاي راديـويي    دانيم كه بهترين برنامه مي. زماني يا مكانياست نه جبر  اختيار جمعي

در چـارچوب   اصـالت عقـل  با عنايت به بحـث  . است نظم سازمانيو  دقتمرهونِ 
از آن رو كـه ادراك   »حركـات خودآگاهانـه  «بايد اذعان كرد كه » ارتباطات سازماني«

مـداريِ   كنند و اين كنُشِ معقول پيوسته عقلانيـت  را طلب مي »اختيار جمعي«پذيرند 
متبلور  »راديو«پرقدرتي چون   رأيِ برنامه ساز و رويكردهايِ مدير رسانه را در رسانه

توجهي به آن به افُت كل نگرِ كارهـاي درون و بـرونِ راديـو     سازد، طوري كه بي مي
 .نمايد معنا مي دار و در اوقاتي پوچ و بي جامد و كميت و كيفيت را خدشهان مي

 
  سه پيشنهاد  ةارائ

سـعي يـك    .است پنهانو در گروهي  آشكارفرايندي ذاتّي است، در برخي  »اراده« .1
است، بل بايد اين امر كالبدي » خود«نه تنها بروز و به كارگيري آن در » مدير رسانه«

 .و روحاني را در وجود تك تك كاركنان و همكاران تبلور دهد
رد ورز فرمـان      ةاختيار است و اگر اختيار ما در رسانه از اراد »حركت« .2 متـوازن و خـ

پس، براي خلق هر حركتي در راديـو،  . اهد بودتأثير خو هايمان بي تلاش  ةنگيرد، هم
 .نگر بود بايد خردورز و توازن

اقناع، تغيير نگرش، تحريك و برانگيختگيِ آنها، تنهـا  در مخاطبان راديو،  »نفوذ«براي  .3
بنابراين، بايد معناي پيام، ميزانِ . نيز مؤثر نيست» برنامه«ساخت و توليد و پخشِ يك 
 .را با ظرفيت شناخت مخاطب تركيب كرداثربخشي و الگوي فرهنگي 

  
  نوشت پي

و از ديگـر سـو،    [Semantic] معنـانگر مفهـومي از يـك سـو     (Ambiguous)اين دو پهلـوييِ   .1
برآيند حال و هوايِ دروني انسان است يا » اراده«است و اين، يعني آنكه  [Semiotic] نگر نشانه
 .هاي خارجي علت ةبرآمد
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نيز متفـاوت   [Affect] »عاطفه«تفاوت دارد با  Sensation] [ »احساس«ادراك، غير از اينكه با  .2
: آيد، مثـل  اي است رواني كه از تأثيرپذيري يكي از حواس به وجود مي احساس، پديده(است 

، اما، عاطفه نيز عبارت است از يك استعداد روانـي كـه   غذايا نوعي  انساندوست داشتن يك 
دارد تا رفتـاري   كند و او را بر آن مي خاص دروني رهنمون مي از انفعالات» آگاهي«فرد را به  

 محبـت داشـتن  ي مشخص در مورد چيزي يا كسي يا گروهي اتخاد كند، مثل ا معين يا انديشه
چه، ادراك حـالتي اسـت عقلـي، امـا عاطفـه حـال و هـوايي        ) و يا خدمت واقعي به هم نوع

ــداني« ــرويِ فرديــت  «در  ]م1716- 1646[ لايپنيــتس. و انفعــالي دارد »وج  »جــوهر گ
[Monadology]  كنـد  را به صورتي كامل و دقيق چنين بررسي مي ادراك و عاطفهاين تفاوت :

ناميـده   ادراك سـاده حالتي موقتي كه شامل كثرت در وحدت است، چيزي نيست جز آنچـه  «
ليبا، ص ـ: بـراي مقايسـه نـگ بـه    (» جدا نمـود  شعوريا همان  ادراك آگاهانهاند و بايد آن را از 

 »مونـاد «بنابراين، از نظر او ادراك ساده تغييـري اسـت كـه در    ). 1376؛ و پورافكاري، 1370
(Monade)  دهد و فرديت و هويـت را بـه آن داده و در آن    يا ذره زنده رخ مي »جوهر فرد«يا

 .كند كثرت را با وحدت هم آوا مي
 .1997ين، ؛ گلداستا1990؛ اكَرمن، 1991گوردون، : براي تفصيل نگ به .3
خواست يا «: گويد گرايِ فرانسوي تبار، در اين باره مي فيلسوف ماده ]1784- 1713 [دني ديدرو  .4

درسـت خـواهي و نيـك     »كلـي   ةاراد«و  »خواسـت «نوعي پندار و گمان است و » جزئي ةاراد«
در : گـويم  كجاست؟ در پاسخ مـي  دوم  ةارادجايگاه اين : انديشي است، اما، شايد به من بگوييد

ها، در توافقِ  هاي متمدن و قوانين آنها، در كارهاي اجتماعي بربرها و وحشي ملت  ةاصل نزد هم
ي از مسايل در خشم و دردي كه طبيعت بـه حيـوان ارزانـي    ا ضمني دشمنان نژاد بشر، در پاره

 ).24: 1370صليبا، (» وجود دارد... داشته و بسيار موارد ديگر 
يا جوهريت فرد، آن  ،»موناد«براي نشان دادنِ فعاليتي كه لايپنيتس اصطلاحي است كه : »اشتياق«  .5

اشتياق، فعل اصلِ دروني اسـت  «: گويد او مي. برد را عيان كرده و از آن برخوردار است، به كار مي
توانـد   هماره نمـي هر چند، اشتياق . آورد ديگر پديد مي ادراك به ادراككه تغيير يا انتقال را از يك 

رسـد و   گرايد، دست يازد، ليك، هميشه بـه بخشـي از آن مـي    كه به سوي آن مي »ادراك كامل«به 
  ).37: 1370صليبا، : ك به.براي بحث جدي تر ر(» آورد هاي جديدي به دست مي استنباط

شود؛ مثـل   پديدار مي مندي خواست، نياز، اميد و هدفنيرويي است كه از  ارادهدر اين حالت،  .6
به نيت مانـدگاري، حتـي، بـراي ايجـاد     » اثر ماندگار«در خلقِ يك  نقاشهاي يك  اوج خواسته

 .زند فعلي كه از آغاز در اراده او موج مي
برد، در  آورد يا زياني را از ميان مي سودي را به بار نمي فلان كاربراي مثال، اگر معتقد شويم كه  .7

 .به آن خواهيم يافتخويشتن كششي را نسبت 
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نوعي قيـد  » اسپنسر«معطوف به قدرت؛ از ديدگاه   ةيا اراد خواست قدرتنوعي » نيچه«از نظر  .8
، فيلسوف يهوديِ هلندي تبار، گرايش موجود ]م1677- 1632[» اسپينوزا«؛ از نگاه معناي زندگي

مكتـب  «گـذار  ، فيلسـوف آرمـان گـراي آلمـاني تبـار و بنيـان       »شـوپنهاور «، و از نظر ثباتبه 
 .خواست زندگي، [Voluntarism School] »گرايي اراده

براي نمونه، در بحث مصرفي شدنِ جامعه تمايزهـايِ طبقـاتي عيـان شـده، مرزهـايِ انتخـاب        .9
 . گيرند رنگ و لعابي دگر مي نوگراييهاي  با پذيرش واقعيت ها سنتشود و  مي »نگر فرهنگ«

از آغاز با اين مفهـوم   »علم ارتباطات«ـ ترسيمي نظريِ طراحي شده در   الگوهاي ارتباطيبيشتر  .10
 ).1981مك كوايل و ويندال، : براي مرور مستند بنگريد به(اند  هم آوا بوده »اراده«سازي 

توانـد   راديـويي نمـي    حال كـه يـك برنامـه    [Positive Feedback] »بازخورد مثبت«منظور از  .11
ايجـاد كنـد، همانـا تظـاهر     » درونِ مخاطب«م و نه كافي را در لاز (Satisfaction) »رضامندي«

ها يا تعريـف و   تعارف: حاكي از بي خبريِ مخاطب است از طريق مجراهاي ارتباط انساني مثل
 .تمجيد

اي مشـهود و   را نزد همه كاربرانِ رايانـه  »طراحي اصلِ توجه«  پديده» اي مصرف رايانه«اين نوع  .12
 .آشكار ساخته است

راديو «يا  »راديو فرهنگ«هاي  مونه، كارهاي پيمايشيِ داخلي از نظرسنجي مخاطبان برنامهبراي ن .13
 ـ »گفتگو   ةموسس ـو  1995جهـانيِ كارهـاي مـك كـلان،       ةرا ببينيد كه در خط موازيِ آن نمون
 .جهاني وب موجود است ة، در شبكپژوهشيِ نيلسون  رسانه

و  »مخاطب محـور «است تا  »راديو محور«گيري، بيشتر  جهت  ةالبته، اغلب اين مطالعات از جنب .14
 .تركيبي از هر دو رويكرد »ها متن«در برخي از 

چنان باشد كه هرگـاه كـاري را    فاعل) الف: از نظر قدُما دو معنا دارد ؛[Free will] »آزاد  ةاراد« .15
 شخصـي يا اينكه مختار  فعلصحت انجام ) اراده كند، انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد؛ ب

 .براي وي امكان پذير باشد عمل و ترك آناست توانا كه هر دو انجام 
 »اي اسـتنباط رسـانه  «دانيم كه از قـوانينِ عـام    در اين فرايند امري لازم اند اما، مي »اقناع«و » القا« .16

 .را يك قلمرو مطمئن مدنظر دارند »گرايي اخلاق«كنند و در عمل پيروي مي
توان چنين تفسـير   هاي راديويي مي هاي پخشِ برنامه با توجه به تعدد ايستگاه ايرانما در كشور  .17

پايـدار  [ مقاوم، ]Instant ←حاضر[  آني، ]Captive ←اسير[  خاموشكرد كه ما برابر مخاطبانِ 
← Resistance[   احساسيو مخاطب  ] جنجالي← Sensational[  ايم هم قرار گرفته. 

  ةاي براي حفظ روحي بوده و غريزه فرد مخاطبعللِ انفعالي   ةهماره زاييد :»خودانگيخته«توجه  .18
 .گيرد او را در بر مي عاطفيو  هيجاني، احساسيهاي  اوست كه تمام جنبه

هـاي   پـذيرد كـه اساسـاً حالـت     انجام مي ذهنهاي تركيبيِ  ، فقط به كمك فعاليت»ارادي«توجه  .19
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فراهم كرده و آن را روشن تر  پذير ادراكراديويي به صورتي   ةع برنامر را پيرامون نواختيار محو
 .سازد و دقيق تر مي

يـا   هـارموني دقت و توجـه نسـبت بـه يـك     «: دارند ها در اين بحث اذعان مي بيشتر اين نظريه .20
جذاب، دلپذير و خستگي  مخاطباست كه آن را براي » شدت احساس«برآيند  موسيقيِ خاص

 ].ل به مضمون از منابع فوقنق[» كند زدا مي
امـر  است و هم مطـابق بـا    امر معقولبه لحاظ عملي، كردار صحيح مطابق با  [Precision] »دقت« .21

به نظرِ فلاسفه تـدقيق و تحقيـق   . بنابراين، بايد صحيح، كامل و تام باشد. و درك شدني محسوس
 .با دليل است اثبات يك مسئلهاست حال آنكه تحقيق  اثبات دليل با دليلتدقيق : فرق بنيادي دارند

و يـا بـه    آگاهانـه حتي موقعيتيِ مخاطب است كـه يـا    رواني ـ   روحيشرايط   منظور فهم همه .22
 .آيد به وجود مي هشيارناصورت 

شود كه از قبـل ضـبط شـده و هنگـام      اطلاق مي »راديويي  ةبرنام«به قسمتي از يك  بازنواخت .23
  .شود ز آن استفاده ميضبط اصليِ برنامه ا
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